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در روزهایی که ســایه سنگین فساد مالی 
و سوءاســتفاده از قدرت، اعتمــاد عمومی به 
نهادهای حکومتی و حتی مذهبی را در بسیاری 
از کشورهای اســامی، به‌ویژه ایران، به ورطه 
سقوط کشانده است؛ یک پاســخ مکتوب از 
نجف، بار دیگر خطوط قرمز میان دین و سیاست 
را با قاطعیت ترســیم کرد. آیت‌الله سید علی 
سیستانی، مرجع تشیع، در پاسخ به استفتائی 
درباره اقتدا به روحانیونی که از دولت‌ها حقوق 
ماهانه دریافت می‌کنند، توصیه‌ای صادر کرد که 
فراتر از یک فتوا، به مثابه یک بیانیه راهبردی در 

دفاع از استقلال نهاد دین تلقی می‌شود.
پاســخ کوتاه بــود: »به مؤمنــان توصیه 
می‌کنیم پشت سر کســی که حقوق دولتی 

دریافت می‌کند، نماز نخوانند.«
این توصیه، هرچنــد در ظاهر یک حکم 
فقهی جزئی درباره صحت جماعت است، اما 
در باطن، چالشی بنیادین در برابر ایدئولوژی 
رایج در ساختارهای سیاسی-مذهبی کنونی 
است؛ ایدئولوژی‌ای که شعار »دیانت ما عین 
سیاست ماست« را سرلوحه خود قرار داده است. 
سیستانی با این موضع، نه تنها بر استقلال نهاد 
روحانیت از بودجه‌های دولتی تأکید می‌کند، 
بلکه عملًا بر یک اصل فراموش‌شــده انگشت 
می‌گذارد: صیانت از دین، مستلزم فاصله‌گذاری 
قاطع با قدرت و ثروت دولتی است. این موضع، 
در بستر بحران‌های مالی و اخلاقی اخیر، به‌ویژه 
در ایران، معنایی دوچندان یافته و به مثابه یک 
آینه، زوال اخلاقی ناشی از هم‌آغوشی دین و 

دولت را به نمایش می‌گذارد.

مکتب سیستانی؛ 
صیانت از اصالت دینی

مکتب فکری آیت‌الله سیســتانی همواره 
بر کرامت انســان، آزادگــی، و مهم‌تر از همه، 

استقلال نهاد دین استوار بوده است. این توصیه 
اخیر، نه از باب خدشــه وارد کردن به عدالت 
فردی امام جماعت، بلکه از منظر حفظ جایگاه 
و مصونیت بلندمدت نهاد روحانیت از هرگونه 
دخالت احتمالی دولت، حتی در آینده، صادر 
شده است. این دیدگاه، روحانیت را از تبدیل 
شدن به بخشی از »هژمونی مسلط« و ابزاری 
برای مشروعیت‌بخشی به نظام‌های ناعادلانه و 

توجیه حاکمان فاسد برحذر می‌دارد.
تاریخ، گواه است که وابستگی روحانیان به 
دربارها و حکومت‌ها در مذاهب و ادیان مختلف، 
چه ضربه‌های مهلکی بر پیکر دین وارد کرده 
اســت. تطمیع قدرت‌ها، حریت و اســتقلال 
نهادهای دینی را مخدوش ســاخته و به جای 
رهایی و عدالت، سلوک دینی را به سمت تزویر 
و زور و افراط سوق داده است. سیستانی با این 
فتوا، تلاش می‌کند تا مرزهای طهارت اخلاقی 
و اعتماد عمومی را بازسازی کند. او نسخه‌ای 
برای استقلال محراب از قدرت‌ها ارائه می‌دهد؛ 
نسخه‌ای که نه‌تنها برای تشــیع، بلکه برای 
تمامی مذاهب و ادیان، یک توصیه نجات‌بخش 

با کاربست فرادینی است.این موضع، مستقیماً 
به نقد آن جمله معروف ســید حسن مدرس 
می‌پردازد که »دیانت ما عین سیاست ماست«. 
سیستانی به نوعی در حال بازتعریف این رابطه 
است: نه تنها دیانت عین سیاست نیست، بلکه 
قرار گرفتن دین در درون سیاســت به هر دو 
زیان می‌رساند، و قطعاً به دین بیش از سیاست.

سقف‌های جداگانه؛ درس‌های تاریخ
تحلیلگران سیاسی و جامعه‌شناسان دین، 
سال‌هاســت که بر لزوم تفکیک ســاختاری 
میان نهاد دین و نهاد دولت تأکید می‌کنند. اگر 
سقف این دو نهاد از هم جدا نباشد، هر دو دچار 
اختلال خواهند شــد. فرقی نمی‌کند که نهاد 
دولت تحت سیطره دین باشد )مانند اروپای 
قرون وسطی( یا نهاد دین تحت سلطه دولت 
قرار گیرد )مانند بخش اعظم تاریخ اسلام(. در 
حالت اول، دین نقش ابزار سرکوب را می‌یابد 
و در حالت دوم، تبدیل به ابزار توجیه می‌شود. 
هر دو نتیجه، به انحراف از مسیر کلیدی دین و 

معرفت می‌انجامد.
بزرگ‌ترین دستاورد جنبش پروتستانتیسم 
در اروپا، خارج کردن دین از زهدان دولت بود. 
این اقدام، به‌رغم هزینه‌های سنگینش، زمینه 
را برای شکوفایی هر دو نهاد فراهم کرد. در ایران 
امروز، وابستگی روحانیون حوزه و مساجد به 
بودجه‌های سالانه دولتی، دقیقاً همان تهدیدی 
است که سیستانی در پی دفع آن است. منتقدان 
در ایران بارها هشدار داده‌اند که این کمک‌ها، 
روحانیت و مراکز دینی را به حکومت وابسته 
می‌کند و درنهایت، استقلال و صدای انتقادی 

دین را خاموش می‌سازد.
وقتی نهــاد دیــن تحت تصــرف دولت 
درمی‌آیــد، به ابــزاری برای توجیــه تبدیل 
می‌شود؛ توجیه فســاد، توجیه ناکارآمدی و 
توجیه ظلم. اینجاســت که چهره‌ی ناب دین 
حقیقی، در آشفته بازار شــبهات، مخدوش 

می‌شود و نسل جوان، به جای یافتن معنویت، با 
چهره‌ای دوگانه از دین مواجه می‌شود که یک 
سوی آن به جهل، خرافه و تزویر و سوی دیگر به 

زور و افراط می‌گراید.

 طاعون فساد و بیداری 
حساسیت عمومی

فتوای سیستانی در شرایطی صادر می‌شود 
که جامعه ایران، عمیقاً تحت تأثیر افشاگری‌های 
پی‌درپی فسادهای کلان مالی قرار گرفته است؛ 
فســادهایی که اغلب رد پــای »آقازاده‌ها« یا 
روحانیون و مقامات بلندپایه متصل به قدرت 
در آن‌ها دیده می‌شــود. این پرونده‌ها، نه تنها 
ابعاد اقتصادی دارند، بلکه بحران مشروعیت و 

اعتماد اخلاقی را به اوج رسانده‌اند.

پرونده باغ ازگل و سقوط اعتماد
یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌ها، پرونده باغ 
۴۲۰۰ متری و به عبارتی حوزه علمیه ازگل بود 
که به مدیریت کاظم صدیقی، امام جمعه موقت 
تهران، مرتبط می‌شد. این باغ به ارزش تقریبی 
هزار میلیارد تومان، تنها با رقم ناچیزی معامله 
شده بود. هرچند صدیقی تلاش کرد با پذیرفتن 
مســئولیت و اعلام تبعیت از قانون، بحران را 
مدیریت کند؛ اما بازداشــت فرزند و عروس او 
به اتهام »تخلفــات و زدوبندهای مختلف«، 
نشان داد که فساد چگونه از لایه‌های قدرت به 
نهادهای مذهبی نفوذ کرده است. افکار عمومی 
به درستی حساس شده است که چگونه فردی 
با این سطح از اتصال به قدرت و ثروت، می‌تواند 

همچنان زمامدار دین و دیانت باشد.

فساد در قوه قضائیه و معمای طبری
نمونه دیگر، پرونده اکبــر طبری، معاون 
اجرایی ســابق قوه قضائیه، در دوران ریاست 
صادق لاریجانی بود. طبری متهم به »توصیه و 
اعمال نفوذ در برخی از پرونده‌های قضایی« شد. 
این پرونده نشان داد که چگونه فساد ساختاری، 
حتی در بالاترین نهادهــای نظارتی و قضایی 
کشور ریشه دوانده است. بر همین اساس بود 
که علیرضا زاکانی، شــهردار تهران، طبری را 
»بیچاره‌کننده دو رئیس قوه قضائیه« خواند. 
این سطح از فســاد، که با انکار و تکذیب‌های 
اولیه همراه بود، عمق فاجعه‌ای را نشان داد که 
در پیوند قدرت و ثروت رخ می‌دهد. پیوندی که 
در دستگاه عدلیه ایران رخ داد مرجعی که باید بر 
مبنای تفاسیر حقوقی از دین به دنبال داوری و 

احقاق حقوق مردم باشد.

ماجرای آقازاده‌ها و هزینه اخلاقی
تاریخ ایران بعد از انقلاب مملو از نمونه‌هایی 
اســت که فرزندان سیاستمداران و مسئولان 
عالی‌رتبه به دلایل مختلف، از جمله اتهامات 
مالی و فساد، بازداشــت، محاکمه و محکوم 
شده‌اند. از محکومیت فرزندان محمد مصدق 
کهنموئی، معاون اول ســابق قوه قضائیه، به 
دلیل اعمال نفوذ و پولشــویی، تا پرونده‌های 

قدیمی‌تر مانند ناصر واعظ طبسی. این زنجیره 
از فسادها، که اغلب با استفاده از نفوذ و جایگاه 
پدران سیاسی و روحانی رخ داده، این پرسش 
را در ذهن جامعه ایجاد کرده است: آیا می‌توان 
پشت ســر کســانی نماز خواند یا به موعظه 
کسانی گوش سپرد که خانواده‌هایشان درگیر 
فسادهای میلیاردی هستند؟ آیا این افراد، با 
وجود ثروت‌های شبهه‌ناک، همچنان می‌توانند 

نماینده دین و دیانت باشند؟

حساسیت بر مال حرام؛ 
از بانک آینده تا فرش حرم

حساسیت عمومی نســبت به منبع مالی 
روحانیون و نهادهای مذهبی به حدی رسیده 
که حتی شایعاتی درباره موقوفات عتبات عالیات 
نیز به سرعت منتشر می‌شود. ماجرای شایعه 
دستور آیت‌الله سیســتانی برای جمع‌آوری 
فرش‌های اهدایی مرحــوم علی‌اکبر انصاری 
)پدر موســس بانک آینده، که درگیر پرونده 
فساد مالی بود( از حرم امام حسین )ع(، هرچند 
تکذیب شــد، اما توانســت ذهنیت جامعه را 
نســبت به موقوفات عتبات حساس کند. این 
شایعه، در بستر پرونده جنجالی بانک آینده و 
فساد مالی موسس آن، معنایی عمیق‌تر پیدا 
کرد. بســیاری از تحلیلگران معتقدند که این 
اظهارات اخیر آیت‌الله سیستانی نشان داد که 
نهادهای مذهبی رسمی کشور در قبال اموال 
شبهه‌ناک حساسیتی نشــان نمی‌دهند، اما 
مرجعیت نجف )آیت‌الله سیستانی( به حرمت 

مال و وقف مقید است.
این فشار افکار عمومی، در نهایت بر مدیریت 
عتبات عالیات تأثیر گذاشت. تغییر ناگهانی 
فرش‌های حرم حضرت عباس )ع(، در این فضا، 
فراتر از یک تغییر دکوراسیون ساده،‌ نشانه‌ای 
از آغاز حساسیت بیشتر در مدیریت موقوفات 
و تلاش برای زدودن هرگونه شــبهه مالی از 

ساحت مقدس تعبیر شد.

 الگوی سیستانی در سیاست
موضع آیت‌الله سیستانی در قبال روحانیون 
حقوق‌بگیر دولتی، صرفاً یک موضع اخلاقی 
نیســت، بلکه بخشــی از یک الگوی سیاسی 
منسجم اســت که هدف آن، حفظ استقلال 
و نفوذ مرجعیت در بلندمدت اســت. بررسی 

مواضع تاریخی او، به‌ویژه در هنگام اشــغال 
نظامی عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳، این 

الگو را روشن‌تر می‌سازد.
در ابتدا، سیستانی در سال ۲۰۰۲ فتوای 
دفاع از عراق در برابر متجــاوزان را صادر کرد. 
اما با آغاز حمله نظامی، ســکوت کرد و سپس 
با فتوایی از شیعیان عراق خواست تا در مقابل 
ارتش آمریکا و بریتانیا مقاومت نکنند. این فتوا، 
که متعارض با فتوای اول به نظر می‌رسید، نقشی 
حیاتی در سقوط ســریع صدام و شکل‌گیری 
نظام سیاسی جدید عراق تحت حمایت آمریکا 
داشت. این رفتار، الگویی از عمل‌گرایی را نشان 
می‌دهد. سیســتانی، اگرچه به لحاظ نظری 
با مداخله خارجی همدل نبــود، اما با نگاهی 
فایده‌گرایانه، آن را امری ناگزیــر جلوه داد تا 
بتواند بر فضای جدید اثرگــذاری کرده و آن را 
در چارچوب مصلحــت همگانی و منافع ملی 
هدایت کند. او تلاش کرد تــا دوره حکمرانی 
نظامی آمریکا زودتر تمــام و انتخابات برگزار 

شود.
ایــن الگــو در مواجهــه بــا بحران‌های 
منطقه‌ای نیز مشــهود است. ســتایش ولید 
جنبلاط، رهبر دروزی‌های لبنان، از رویکرد 
سیستانی در مواجهه با مسائل لبنان، و انتقاد 
او از اظهارنظرهای مقام‌های ایرانی که بحران را 
پیچیده‌تر می‌کنند، نشان می‌دهد که مرجعیت 
نجف، برخلاف برخــی جریان‌های مذهبی 
متصل به دولت‌هــا، از دخالت مســتقیم در 
امور سیاسی کشورهای دیگر پرهیز می‌کند. 
سیستانی به جای اســتفاده از لبنان به عنوان 
»باکس ایمیل« برای فرستادن پیام به آمریکا، بر 
حل بحران توسط خود لبنانی‌ها تأکید دارد. این 
پرهیز از وابستگی و مداخله، همان چیزی است 
که به مرجعیت سیستانی اعتبار و نفوذ جهانی 
بخشیده است. او با فاصله‌گذاری از قدرت‌های 
سیاســی، چه داخلی و چه خارجــی، عملًا 

توانسته است استقلال نهاد دین را حفظ کند.

استقلال، تنها راه نجات
فتوای آیت‌الله سیســتانی مبنی بر نماز 
نخواندن پشت روحانیون حقوق‌بگیر دولتی، 
در حقیقت، یک هشدار جدی به نهاد روحانیت 
در سراسر جهان اسلام اســت. در دورانی که 
جهان درگیر بحران اعتماد و قطبی‌سازی است 
و چهره‌ی دین به واســطه سوءاستفاده‌های 
سیاسی و فسادهای مالی مخدوش شده است، 
سیستانی با این موضع، چهره حقیقی دین را در 
سیره محمد )ص( و علی )ع( جستجو می‌کند؛ 

سیره مبتنی بر آزادگی، حریت و عدالت.
این مرجع دینی، بــا این توصیه، نه تنها به 
دنبال صیانت از امروز و آینده تشیع است، بلکه 
پاسداری از شأن انسان، ایمان و عبادت را هدف 
قرار داده است. او به زمامداران دین می‌آموزد که 
اگر می‌خواهند در برابر فسادهای میلیاردی، 
سوءاســتفاده‌های آقازاده‌ها و شبهات مالی 
سکوت نکنند و همچنان آینه مکتب باشند، 
باید از هرگونه وابستگی ساختاری به دولت‌ها 
بپرهیزند. تنها با استقلال مالی و سیاسی است 
که روحانیت می‌تواند نقش تاریخی خود را به 
عنوان صدای عدالت و وجدان بیدار جامعه ایفا 
کند و اعتماد از دست رفته‌ی مردم را بازگرداند. 
این، نسخه نجات‌بخشی است که نجف برای 

جهان متلاطم امروز تجویز کرده است.

توقیف یک شناور در خلیج فارس 
توسط سپاه پاسداران

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه از توقیف یک شناور 
با پرچم سوازیلند )اســواتینی( با ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 
خبر داد. به گزارش سپاه نیوز، سردار حیدر هنریان مجرد، گفت: 
در راستای حراست، حفاظت و صیانت از مرزهای آبی جمهوری 
اســامی ایران به‌ویژه در خلیج فارس و با توجه به رصد و اشراف 
کامل نیروی دریایی بر این منطقه، یک فروند کشــتی متخلف 
حامل سوخت قاچاق از نوع نفت‌گاز )گازوئیل( با پرچم سوئیس‌لند 
توقیف شد. وی افزود: این شــناور پس از صدور حکم قضایی به 
ساحل بوشهر منتقل شــده و محموله قاچاق آن به میزان ۳۵۰ 
هزار لیتر در حال تخلیه و تحویل به شرکت نفت و گاز بوشهر است.

    
ذوالنوری: 

جنگ قریب‌الوقوعی علیه ایران 
پیش‌بینی نمی‌شود؛ مردم آسوده باشند

نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسلامی پیش‌بینی کرد 
که به این زودی‌ها جنگی علیه ایران رخ نخواهد داد و خیال مردم 
راحت باشد. به گزارش مهر؛ مجتبی ذوالنوری با اشاره به سیاست 
دشمن برای ایجاد ترس و بی‌اعتمادی در جامعه گفت: هدف آن‌ها 
دل‌نگرانی مردم و سرمایه‌گذاران است، اما جمهوری اسلامی تلاش 
می‌کند تا جنگی علیه کشــور رخ ندهد. نماینده قم تأکید کرد: 
دشمنان همواره ادعای سقوط نظام یا وقوع جنگ را مطرح کرده‌اند، 
اما پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک جنگی علیه ایران رخ ندهد. 
وی بر آمادگی نظامی، دیپلماسی فعال و مدیریت اقتصادی بدون 
فرض جنگ تأکید کرد. وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی تلاش 
می‌کند تا جنگ بعدی علیه کشورمان رخ ندهد، اما در صورت وقوع، 

حرکت نظام با حول و قوه الهی پشیمان‌کننده خواهد بود.
    

عضو هیأت‌رئیسه مجلس:
چهار وزیر در شرایط استیضاح هستند

پاپی‌زاده، عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفت: وزرای کار، جهاد 
کشاورزی، راه و نیرو در شرایط استیضاح قرار گرفته‌اند. به گزارش 
دیده‌بان ایران؛ عباس پاپی‌زاده بالنگان بیان کرد: عمدتاً وزرای 
وزارتخانه‌های معیشــتی مدنظر نمایندگان مجلس اســت تا 
بتوانند با استفاده از ابزار نظارتی، قدری فعالیت این وزارتخانه‌ها 
را در جهت کاهش فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم بیشتر 
کنند. پاپی‌زاده گفت: البته استیضاحی که از سمت نمایندگان 
مجلس اتفاق می‌افتد، خیلی مواقع چون در جهت ترمیم کابینه 
است و معمولاً افرادی که نتوانستند به برنامه خودشان عمل کنند 
و کشور را کمک کنند در جهت تحقق اهدافی است که دولت برای 

خودش ترسیم کرده است.
    

جانشین قرارگاه ثارالله: 
در آمادگی صد درصدی قرار داریم

جانشین قرارگاه ثارالله ســپاه در گفتگویی با تأکید بر توان 
رزمی بالای قرارگاه ثارالله اظهار داشت: همه پاسداران و بسیجیان 
در آمادگی کامل هستند. سردار حســین نجات ادامه داد: همه 
یگان‌ها و تجهیزات سپاه پاسداران در آمادگی صد درصدی قرار 
دارند و وضعیت آمادگی رزمی نیروهای ما نسبت به ابتدای جنگ 
تحمیلی اخیر، بسیار بهتر است. وی تأکید کرد: رژیم صهیونیستی 
در آستانه سقوط است و صهیونیست‌ها هرچه بیشتر کشتار کنند، 

نفرت مردم جهان نسبت به آن‌ها بیشتر خواهد شد.
    

واکنش ستاد کل نیروهای مسلح به تروریستی 
خوانده شدن سپاه از سوی استرالیا

ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار متنی به اقدام دولت استرالیا 
در قرار دادن سپاه پاســداران در فهرست گروه های تروریستی 
واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا در این متن آمده است: ستاد کل 
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اقدام ضدایرانی دولت 
استرالیا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت محکوم 
می‌کند. در ادامه می‌خوانیم:‌ تصمیم نابخردانه دولت وابســته 
استرالیا که در راستای اهداف شــیطانی نظام سلطه به رهبری 
آمریکای تروریست‌پرور و در خدمت تداوم ظلم و جنایت‌های رژیم 
تروریستی صهیونیستی تعریف می‌شود، جز ادعاهای بی‌اساس 
و مغرضانه تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی مفهوم دیگری 
ندارد. این اقدام نشــان‌دهنده عدم درک صحیح از واقعیت‌های 

بین‌المللی و جهانی است.
    

ونزوئلا از ایران تشکر کرد
ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا روز یکشــنبه در 
بیانیه‌ای رسمی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، نوشت: 
»به نمایندگی از دولت بولیواری ونزوئلا و رئیس‌جمهور نیکولاس 
مادورو، مراتب سپاس صمیمانه خود را از محکومیت قاطع دولت 
جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدام یکجانبه اخیر دولت ایالات 
متحده در اعلام بســتن حریم هوایی ونزوئلا ابــراز می‌داریم.«   
»اسماعیل بقایی«، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شامگاه 
شــنبه اقدام «دونالد ترامپ« رئیس‌جمهور آمریــکا در اعلام 
بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا را به‌عنوان نقض فاحش هنجارها 
و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله قواعد ناظر بر حمل و نقل 

هوایی بین‌المللی دانست و آن را محکوم کرد.
    

کاظم صدیقی: 
فرزند مظلومم در برابر تهاجم بی‌رحمانه 

رسانه‌ای بود
کاظم صدیقی در پیامــی از آیت‌الله علیرضــا اعرافی، مدیر 
حوزه‌های علمیه سراســر کشــور برای ابراز همــدردی در پی 
درگذشت فرزندش قدردانی کرد. به گزارش رویداد 24، در این پیام 
آمده است: دوام توفیقات در ایفای نقش کم نظیر شما در سنگر‌های 
مختلف نظام را از بارگاه حضرت حق مســئلت دارم و انتظار دارم 
نسبت به آن مرحوم مظلوم و بی‌دفاع در برابر تهاجم بی‌رحمانه 
رسانه‌ای؛ که اوج مرارت دنیا بود؛ حلاوت آخرت را مسئلت فرمایید.

    
همسر سقاب اصفهانی، درگذشت

تصادف خانواده معاون جدید رئیس‌جمهور 
در محور شریف‌آباد- ایوانکی

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از تصادف خانواده 
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور در محور شریف‌آباد- 
ایوانکی خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه در این تصادف همسر معاون 
رئیس جمهور فوت شده اســت.  به گزارش دیده بان ایران؛ کارن 
یحیایی، گفت: در این تصادف سه فرزند معاون رئیس جمهور دچار 
مصدومیت و بلافاصله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان گرمسار 
منتقل شــدند. یحیایی بیان کرد: این تصادف در ساعت یک و ۲۰ 
دقیقه ظهر یکشــنبه رخ داد که در جریان آن خودروی تارا حامل 

خانواده سقاب اصفهانی با یک کامیون برخورد کرد.

تأملی در توصیه آیت‌الله سیستانی به نماز نخواندن »پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت می‌کند«روی موج کوتاه

زلزله مرجعیت شیعه در مرزهای دین و سیاست

علیرضا کاظمی مقدم

سعید حجاریان معتقد است: جریان‌های سیاسی ایران از آرمان 
تهی شده‌اند و به جای مسئله‌شناســی و تجویز، به دشمن‌شناسی و 
واکنش‌های مقطعی بسنده می‌کنند؛ وضعیتی که او آن را »موج‌سواری 

تئوریک« نامید.
این فعال سیاسی در یادداشتی در مشق نو نوشت:

 پرسشی مدت‌هاست در اذهان به‌وجود آمده است و آن این‌که چرا 
در ایران کنونی هیچ پروژه فکری مؤثری طراحی نمی‌شود یا دست‌کم 
تعداد اندکی پروژه مفصل‌بندی می‌شود و پامی‌گیرد. از آن مهم‌تر این‌که 
چرا همین اندک پروژه‌ها در سطح نخبگان مورد بحث قرار نمی‌گیرند و 
به گفت‌و‌گوهایِ عمومیِ مسئله‌محور نمی‌انجامند. اگر دو مؤلفه »تعدد 
منابع« و »ابزار‌های نو مانند هوش مصنوعی« را از تحلیل‌مان خارج 
کنیم، چه پاسخی برای پرســش‌های پیش‌گفته وجود دارد؟ تلاش 

می‌کنم از زاویه‌ای به این بحث ورود کنم.
در گذشته، احزاب و جریان‌های فکری وجود »راهنمای عمل« را 
بخش مهمی از هویت خویش تلقی می‌کردند. بدین‌معنا که نخست 
از طریق »مسئله‌شناسی«، بر طرز تفکر و جایگاه خود نور می‌تاباندند و 
سپس، براساس »تجویز«‌های برآمده از مسئله‌شناسی‌شان سراغ حل 
مسائل می‌رفتند. این الگوی حل مسئله از تقاطع مسئله‌شناسیِ دقیق 

و تجویزِ سنجش‌پذیر انجام می‌گرفت و بخشی از آن ناشی از »آرمان« 
احزاب و جریان‌های فکری بود که به‌مثابه قطب‌نما عمل می‌کرد. وجود 
این »آرمان« می‌توانست به عضوگیری، تکثیر ایده‌ها، افزایش تیراژ 
نشریات و کتاب‌ها، و یا دست‌کم حفظ پتانسیل‌ها بینجامد. با نگاهی 
به آنچه پس از انقلاب اســامی گذشته اســت، می‌توان نمونه‌هایی 
را اســتخراج کرد. به‌عنوان مثال پروژه موسوم به »قبض و بسط« که 
از سوی دکتر عبدالکریم ســروش مطرح شد، توانست به بحث‌هایی 
دامنه‌دار در سطح حوزه، دانشــگاه و همچنین نشریات بینجامد. به 
همین سیاق می‌توان پروژه‌های دیگری را نیز برجسته کرد که سوابق 
مکتوب آن در نشــریات و کتاب‌ها موجود است. سه قطب اقتصادی 
موجود در ایران، یکی نهادگرایان )حلقــه »دین و اقتصاد«(، دیگری 
بازارگرایان )حلقه »نیــاوران« و جریان‌های متأخر آنها( و ســپس، 
چپ‌گرایان )حلقه نشریه »گفت‌و‌گو« و سایت »نقد اقتصاد سیاسی( 
نیز کمابیش نمودی از این وضعیت هســتند. جریان‌هایی که دارای 
آرمان هستند، و تؤامان از »مسئله‌شناسی« و »تجویز« برخوردارند و 
 طی سال‌ها توانسته‌اند نسبت به حفظ خود بکوشند و گاه، جریان‌ساز 

هم بشوند.
اما تأکید من در این نوشته بیشــتر بر جریان‌های سیاسی است. 

در بادی امر، به‌نظر می‌رســد جریان‌های سیاسی کشور با وضعیت 
»بی‌آرمانی« مواجه شــده‌اند. بدین‌معنا که حسب شرایط کشور از 
آرمان تهی شــده و در نتیجه، قطب‌نمای خویش را از دست داده‌اند و 
نهایتاً »روش‌شناسی«‌شان به‌ســطح »دشمن‌شناسی« تنزل کرده 
اســت. علاوه بر این، جریان‌های سیاسی برخلاف نحله‌های فکری- 
فارغ از داوری ارزشــی آنها- از نظریه‌های قابــل تطبیق نیز بی‌بهره 
شده‌اند. به عبارتی، در مقام ثبوت سخن بسیار می‌گویند، اما در مقام 
 اثبات سخن شــنیدنی عرضه نمی‌کنند و به عبارتی از بازار سیاست 

حذف شده‌اند.
این وضعیت وخیم حوزه سیاست در ایران را می‌توان »موج‌سواری 
تئوریک« نام نهاد. این موج‌ســواری برآمده از درک نامناسب شرایط 
اجتماعی، و مشــخصاً عدول از چارچوب‌بندی‌هایِ افق‌بخش نظیر 

»طبقه«، »منزلت« و »قدرت« است. براساس تحلیل‌های طبقاتی 
متأخر، جریان سیاســی می‌تواند فهمی دقیق‌تــر از آنچه در جامعه 
می‌گذرد، ارائه دهد و مشخصاً بلوک‌ها و برش‌هایی از جامعه را سوژه 
گفت‌و‌گو، تعامل و بسیج سیاســی و اجتماعی قرار دهد. حال آن‌که 
گفتار‌های رهزن، که بخشی ناشی از »ترجمه‌زدگی« و بخشی دیگر 
برآمده از »مسئله‌ناشناسی« است عائدی‌ای جز سرگردانی نداشته 
است. چنانکه مشاهده می‌کنیم برای یک ساختار مشخص سیاسی، با 
اقتصاد سیاسی کمابیش روشن، انبوهی تئوری »توسعه« و »عدالت« 
تجویز شده است بی‌آنکه به سطوح زیربنایی آن نظریات توجه شده باشد. 
این وضعیت تا حدی تراژیک و گاه کمیک است که حتی اگر صاحبان 
تئوری مشهور از گور برخیزند، قادر نخواهند بود با تابعان امروز خود به 
گفت‌و‌گو بپردازند. جاناتان فلوید، در کتاب »فلسفه سیاسی به چه کار 
می‌آید؟« در باب دو مؤلفه »حضور« و »تأثیر« - که سیاست ایران نیز با 
آن دست به گریبان است- می‌نویسد: »... سیف‌الاسلام قذافی را در نظر 
بگیرید که دکترای خود را از مدرسه اقتصادی لندن دریافت کرد]...[ 
آیا تفاوتی در لیبی ایجاد کرد؟ اگر داستان او چیزی را در مورد فلسفه 
سیاسی ثابت کند، فقط این است: صِرفِ حضور، دلیلی بر تأثیر نیست، 
همانطور که تأثیر دلیلی بر بهبود نیست«. به عبارتی ما نیز با حاضرانی 
مواجه هستیم که سخن بســیار می‌گویند، اما بر جامعه و سیاست 
تأثیر عمیق و مثبتی نمی‌گذارند. وضعیتی که زیگموند باومن از آن 
با »سیالیّتِ سیاست« یاد کرده و توضیح می‌دهد که استراتژی‌های 
بلندمدت و برآمده از آرمان جای خود را به تاکتیک‌های واکنشــی و 

اپیزودیک مبتنی بر منفعت می‌دهند.

حجاریان: 

سیاست ایران گرفتار بی‌آرمانی و موج‌سواری تئوریک است

یادداشت

یک استاد روابط بین‌الملل گفت: غرب و آمریکا ما را در بی‌تعادلی 
استراتژیک نگه داشته‌اند. شما وقتی در یک بی‌تعادلی قرار بگیرید، 
نمی‌توانید اهدافتان را مشخص و تاکتیک‌های خوبی اتخاذ کنید. ما 
باید از این بی‌تعادلی استراتژیک خارج شویم و به فکر روابط با چین و 
آمریکا باشیم. روابط خارجی ما روزمره شده است، اگر فردا بتوانیم به 
آمریکا نفت بفروشیم که حاضر نیستیم با همین تخفیف به چینی‌ها 
نفت بدهیم. حتی چین هم اگر در موضوع تایوان با آمریکایی‌ها کنار 
 بیاید، آیا حاضر اســت به حمایــت از ما ادامه دهــد؟ این‌ها مباحث 

پیچیده‌ای هستند.
محسن جلیلوند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود 
از مناسبات حاکم بر روابط بین‌ ایران و چین و امکان توسعه ارتباطات 
با پکن گفت:‌ به‌طور کلی روابط ایران و چین به سمت یک سری روابط 
استراتژیک و راهبردی پیش می‌رود. با توجه به راهبرد سیاست خارجی 
ایران که دیگر به » نه شرقی، نه غربی« نگاه نمی‌کند و موضوع نگاه به 
شرق را مطرح کرده است، طبیعتاً چین به عنوان یک قدرت جهانی برای 
ایران فرصتی است که بتواند به هر صورت یک متحد پیدا کند. البته هنوز 

چین به‌عنوان متحد ما محسوب نمی‌شود، اما روابط گسترده‌ای با ما 
دارد. در مورد چین این پتانسیل وجود دارد که به عنوان متحد ما مطرح 
شود.  ایران روابط بازرگانی خوبی با چین دارد و روابط سیاسی هم تحت 

تأثیر متغیرهای مختلف است.

 ایران همیشه در حوزه قدرت غرب تعریف می‌شود
وی در رابطه با دغدغه چینی‌ها نسبت به همراهی ایران با سیاست 
های بین‌المللی پکن و احتمال چرخش ایران به سوی غرب، اظهار کرد: 
بحث بر سر این نیست که اساساً ما چه نوع روابطی با چین داریم و چه 
اتفاقی در حال وقوع است. بحث این است که کشورها بر اساس منافع 
ملی خود پیش می‌روند. منافع ملی هر کشوری متفاوت است و اینکه 
چینی‌ها این حرف‌ها را می‌زنند، به هر حال در بده‌بستان‌های سیاسی 
مطرح می‌شود. اما یادتان باشد که ایران همیشه در حوزه قدرت غرب 
تعریف می‌شــود و بنابراین، علیرغم تمام این مباحث، ایران در حوزه 
غرب تعریف می‌شود. یعنی خاورمیانه اصولاً تحت تأثیر قدرت‌های 

غربی تعریف شده است. 

این کارشناس روابط بین‌الملل افزود:‌ اگر چینی‌ها بخواهند وارد 
حوزه خاورمیانه شوند، با مشکل مواجه خواهند شد، زیرا اولاً پتانسیل 
لازم را ندارند و دوم اینکه حتی اگر پتانسیل داشته باشند، زمان زیادی 
طول می‌کشد تا بتوانند در اینجا جا بیفتند. غرب نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰ 

سال گذشته  در خاورمیانه حضور داشته است.

معمولا کشورها از روابط بین‌ قدرت‌ها استفاده می‌کنند
جلیلوند در پاسخ به این ســوال که آیا ایران می‌تواند از اختلافات 
میان آمریکا و چین بهره‌برداری داشته باشد، تصریح کرد: این طبیعی 
است که شما از قدرت‌های بزرگ بهره‌برداری کنید. اکنون عربستان 
را ببینید که آمریکا به آن‌ها فشــار آورده به همین دلیل به چین روی 
آورده‌اند و قراردادهای بلندمدت بســته‌اند. بخشی از سهام آرامکو را 
به چین داده‌اند و اکنون با چین قراردادهای بازرگانی خوبی بسته‌اند. 
کشورهای دیگر هم همین‌طور عمل کرده‌اند؛ امارات و حتی عراق هم 
در این مسیر گام برداشته‌اند. بنابراین، معمولاً از رقابت بین قدرت‌ها 

بهره‌برداری می‌شود. 

ما نمی‌توانیم یک راهبرد بلندمدت داشته باشیم
وی درباره امکان‌های ایران برای بهره‌برداری از این فرصت جهانی 
و نزاع میان غرب و شرق در جهت پیشبرد اهداف خود، عنوان کرد:  ما 
در یک بی‌تعادلی استراتژیک به سر می‌بریم. یعنی ما اکنون نمی‌توانیم 
راهبرد خاصی داشته باشیم و تنها باید زندگی روزمره خود را اداره کنیم. 
نمی‌توانیم یک راهبرد بلندمدت داشته باشیم، کشورهایی می‌توانند 
راهبرد بلندمدت داشته باشند که دارای تعادل استراتژیک باشند. اما 
ما در حال حاضر در بی‌تعادلی هستیم و حتی نمی‌توانیم یک سیاست 
خارجی تدوین کنیم. ما فقط روابط خارجی داریم و نمی‌توانیم سیاست 

خارجی را جایگزین روابط خارجی کنیم. 

استاد روابط بین‌الملل:

غرب و آمریکا روابط خارجی ما را در بی‌تعادلی استراتژیک نگه داشته‌اند

گفت وگو

توصیه آیت‌الله سیستانی به اینکه 
نمازگزاران »پشت سر کسی که 
حقوق دولتی دریافت می‌کند، 

نماز نخوانند«؛ نه یک توصیه 
فقهی عادی، بلکه ترسیم خطی 

سرخ میان محراب و خزانه است. 
این حکم، بیانیه‌ای راهبردی برای 

بقای نهاد دین است؛ اصراری 
قاطع بر اینکه منبر باید از بودجه 

دولتی مصون بماند تا صدای 
ایمان، تحت‌الشعاع تعهدات 
حقوق و دستمزد قرار نگیرد

حکم قاطع سیستانی، از دل 
بحران عمیق بی‌اعتمادی 

عمومی سر برآورده است. در 
روزگاری که رد پای فرزندان 

مقامات و روحانیون عالی‌رتبه 
در فسادهای میلیارد دلاری و 

معاملات شبهه‌ناک )از پرونده‌های 
زمین‌خواری تا اختلاس‌های 
بانکی( دیده می‌شود، اعتبار 

اخلاقی نهاد دین به شدت آسیب 
دیده است. فتوای سیستانی 

همچون آینه‌ای است که زوال 
اخلاقی ناشی از هم‌آغوشی دین و 

ثروت دولتی را منعکس می‌کند


